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 مقدمه

به  یداست که در عصر جد یشمندانیاز جمله اند (3405-3486) 3الیادهمیرچا 

 یتوجّه داشته و دارا انسان یخصوصاً هست یابعاد گوناگون هست و یتشناخت ماه

تا وشد کمی ییدر جوامع ابتدا ینآغاز شناسیهستیبرجسته است. او با  یدگاهید

بودن انسان در جهان نظر  ةمذهب، تمدّن و فرهنگ به نحو یین،اسطوره، آ یچةاز در

خود در دانشگاه  یلاتتبار پس از اتمام تحص یاییرومان شناسدین یناندازد. ا

شگاه به دان بازارقاسم ةمهارج یشنهادبه پ هند یانفرهنگ و اد ةمطالع یبرا ستبخار

. ردک یافتهند در ةو فلسف یوگا ةخود را در رشت یدکتر مدرکو  رفتکلکته 

. انسان جامع و کامل سوق داد یا ینیشناخت انسان د یه سورا ب او پژوهیدین

دینی و مفهوم مذهبی دارد که با تکیه بر جوامع  هایپدیدهالیاده برداشت متفاوتی از 

و اشتراک مضامین ادیان مختلف،  بودنشمول جهانکهن، وجهة توحیدی دین و 

از انسان مذهبی  یاچهره هااسطورهتا از اعماق متون مقدسّ و  است کرده سعی

رفانی عـ  ارائه کند که شایستة تحلیل و تأمّل است. از دیگرسو دیدگاه تعلیمی

 ابوالخیرکه عمدتاً دربارة شیخ بوسعید اسرارالتّوحیدمطرح شده در حکایات 

به دلیل گوناگونی مضامین،  ،است ثبت شدهمنوّر بننیشابوری و به قلم محمدّ

ل و اخلاقیّات دینی با روش ئو طرح مساشمول جهان و نگاه عرفانیگرایی عینیتّ

 لییمقاله با روش تحل یندر ا است.توجّه  و مَنِشی متمایز از متون دینی رایج، قابل

های هتا مشخّصاست  تلاش شده یقتحق یو با مراجعه به منابع نظر یفیتوص ـ

شود ی آزماییراست یاتحکا یاشخاص اصل یبر رو یکبه تفک یادهال یانسان مذهب

ی ردو در موا ییشناسا ،اسرارالتّوحید هاییتبا حکا یدگاهد ینایتّ سنخیزان تا م

است تا با  برآن قیتحق نیشود. ا یرو تفس یلتحل، انطباق که انطباق دارد چگونگی

ه دو سؤال ب دیاسرارالتّوحبر کتاب  هیو با تک ادهیال یانسان مذهب یهامشخصهّ انیب

                                                           

1. Mircea Eliade 



 ـ 45 بهار ـ 70 ش ـ39 س  514 /...حکایات  الیاده در چامیر« مفهوم انسان مذهبی» کردکار تحلیلــــــ

 

 

 حق یّهمان عارف و ول اده،یال رچایمورد نظر م یانسان مذهب ایآ پاسخ دهد: یاساس

 یهابا توجّه به مشخصّه ایانجام کرامات عرفا و اول ایآ است؟ یدر عرفان اسلام

 است؟  حیقابل توض ادهیال یانسان مذهب

 کار به میمفاه یخبر نییبه تب ازین ادهیدر نظر ال یانسان مذهبدرک مفهوم  یبرا

 ادهیال یدیکل یهااز واژه یکی 3«کهن() یباستان نید»ست. اصطلاح ا اودر آثار رفته 

 یهاو در نزد انسان هیّرا در جوامع اوّل نید یاصل یمحتوا دیبا یاست. به نظر و

در  اکنون ای ستهیزیم یخیتارشیپ یهاکه در دوره یجو کرد؛ کسانوجست هیّاوّل

هوم آنان بر دو معنا و مف یزندگ ةبرنام ادهی. به نظر الکنندیم یزندگ یالهیجوامع قب

 ،یعیامور فراطب ةمفهوم نخست حوز 1«.نامقدسّ»و  5«مقدسّ»استوار است: 

و  هرمانانق اکان،ین ةنظم و کمال، خان ةجاودانه، حوز ،یادماندنیبه  ،یرعادیغ

 ،یامور روزمرّه، عاد ةحوز یعنیمقابل آن،  ةدر نقط قاًیو مفهوم دوم، دق انیخدا

 :3140ی )قنبر .گیردرا در بر می رمهمیدرهم و برهم و عمدتاً غ ر،یپذزوال ،یمعمول

 یدو مفهوم است. او در ابتدا نیا یادیبن زاتیمولود تما نید ادهیال دگاهیدر د (31

اشاره  هیّاوّل یهاانسان ةشیو زمان در اند کانم گاهیبه جا مقدسّ و نامقدسّکتاب 

ها انمک یبرخ ست؛ین کسانیامر هم جنس و  کیمکان  یانسان مذهب یبرا»: کندیم

 :3188 ادهی)ال «طور. نیو سرزم یموس تفاوت دارند مانند داستان گرید یبا برخ تاًیفیک

ه است ک نجایاست. ا کسانیمتجانس و  یمکان امر ،یعاد ةدر تجرب در مقابل( 37

که  کندیرا مطرح م 7«کاسموس»و  9«کائوس» یعنی گرید یدیکل ةدو واژ ادهیال

 اند.از مکان مقدسّ و نامقدسّ یگرید انیبواقع در

                                                           

1. Archaic Religion  2. Sacred      

3. Profance   4. Chaos 

5. Cosmos 
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کائوس که معادل نظم است که در مقابل  یاز کاسموس جهان دارا ادهیمنظور ال

دسّ شدن به مکان مق لئبا قا ی. انسان مذهبردیگیم و تشتّت است، قرار ینظمیب

، هانییبا آ ود،خ یاو با کارهاواقع در. »سازدیکائوس را به کاسموس مبدّل مواقع در

از  (37: 3188 ادهی)ال.« کندیم یرا بازساز انیکار خداواقع و در سازدیمکان را م نیا

 ایو  است خلق شده انیتوسطّ خدا ای رایاست ز انیکار خدا یهر جهان ادهینظر ال

ار کار خلقت را تکر ینییآ یکه با کارها ییهااند؛ انسانکرده یها آن را بازسازانسان

 سبب است نیبد یتقدسّ مکان مقدسّ در نظر انسان مذهب ادهیبه نظر ال .کنندیم

تا حدّ امکان » کوشدیم یو انسان مذهباست  شدهجا آشکار که امر مقدسّ در آن

 )همان:« کند. یقداست زندگ یو موجودات دارا ایدر قرب اش ای یدر بطن امر قدس

5 ) 

. دشویم یمتجلّ نییو آ سطورهدر سه شکل نماد، ا یامر قدسپاسخ انسان به 

سط انتظام در ازل تو نیو ا ابدیینماد سامان و انتظام موسیلة  هب یامر قدس ةتجرب

روشن  یاشهیاند انیب تیّ. نماد قابلاست حاصل شده یعیطباموجودات برتر و فر

ند را آشکار ماقبل روشم یشناسیهست کیدارد و  یهست ةو منسجم را دربار

قداست  یهمان تجلّ ایقداست و  یتجلّ ةاو رمز را دنبال( 58 :3145 ادهی)ال. سازدیم

 یلّتج چیاست که ه یایشناختهانیک ای یقدس تیواقع ةکنندکه آشکار داندیم

 ادهیال کردیا توجّه به روب (339 :3183 ادهی)ال. ستیکردن آن نقادر به آشکار یگرید

س و مقدّ خیها رفت که تاربه سراغ اسطوره دیبا نیمنشأ د افتنی یبرا ن،یبه د

جهان، جانوران،  شیدایاصل و پواقع در ری. اساطدهندیرا شرح م نشیآفر نیآغاز

 ادهیال (50 :3143 ادهی)ال. دهندیرا شرح م یو اصل نیاوّل عیوقا ةانسان و هم اهان،یگ

است  دقدارد معت قرار گرالیتحو یهاکردیکه در مقابل رو یشناختداریپد کردیبا رو

هایی چون یا پدیدة دینی با استفاده از روش فهم گوهر دین یبراکوشش »که 

 وشرهر  ایو  شناسی، هنراقتصاد، زبان ،یشناسجامعه ،یشناسروانفیزیولوژی، 
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ها، عنصر یگانه و گیری از این روشی از این دست، نادرست است. بهرهگرید

)زروانی  «برد.پدیدة دینی را که همان امر قدسی است، از میان می ناپذیر درتحویل

نظمی جهان دینی تشنة وجود است و ترس او از بیاز نظر او انسان ( 11: 3185

مسکونی اطرافش، مانند ترس از نیستی و عدم است. برای انسان دینی هر تصمیمی 

دینی نشانگر نیاز  اقیاشتاین  برای زندگی در یک مکان نوعی تصمیم دینی است.

زمان قدسی، یعنی لحظة  و تجربةاست ی اله پاک و مقدسّ در جهان ستنیز یبرااو 

  (77-75: 3188)الیاده  سازد.اساطیری آفرینش این امر را برای او ممکن می

خداوند است و  ةمظهر قدرت کامل ت،یّمعنو یدرجات عالبه  دنیعارف با رس

ر در عالم، به تصرّف د ینیتکو تیولا یبه نوع دنیبا رس« کن»به اذن حق در مقام 

که  یابیممیدر دیاسرارالتّوح یهاتیحکا ی. با بررسابدییدست م ناتکائ

منّور به نقل از بنعارفان و عابدان که محمدّ گریاز د یبرخ ای دیبوسعخیش

مورد  یانسان مذهب یهاغالب مشخّصه کند،یم انیاز آنها ب یاتیحکا دیبوسعخیش

 را دارا هستند. ادهینظر ال

 

 پیشینۀ تحقیق

هنوز هیچ اثر جامع و مستقلیّ که مفهوم انسان مذهبی الیاده را در متون کهن فارسی 

ا و نه حتیّ در حدّ یک مقاله ی تفکیکی و جامع، طور نه بهباشد  نقد و تحلیل کرده

 موارد معدودی از مقالات به توانمی. تنها است هبخشی از یک پژوهش منتشر نشد

ادبی  کردربه کاها آنکدام از که البتّه هیچکرد  نظریةّ انسان مذهبی الیاده اشارهدربارة 

میرچا الیاده و »در مقالة کوتاهی با عنوان  جوادی اند:هاین نظریّه توجّهی نداشت

رغم مطالعات اجتماعی دین، علی»که است  به این امر پرداخته« پدیدارشناسی دین

. اغلب مطالعات در استه اهمّیتّ فراوان آن در ایران، مورد اهتمام کافی قرار نگرفت
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به وجه تمایز و مختصاّت امر دینی  لاً. اوّبرنداین زمینه از دو نقیصة بزرگ رنج می

 انیاً . ثکننداجتماعی قلمداد می هایهو اغلب آن را از سنخ سایر پدید شودتوجّه نمی

را دارد؛ زیگرایانه در این مطالعات اغلب ماهیت تجربهرفته  کار هب شناسیشرو

پارادایم اصلی حاکم بر مطالعات دینی در ایران هنوز پارادایم پوزیتویستی واقعیت 

ویژه های دینی، بهاجتماعی دورکیم است. این در حالی است که اغلب پدیده

برخوردار است که فردی هب منحصر هاییورزی از نوع توحیدی آن، از ویژگدین

 همچنین قنبری( 3: 3185)« کند.می قیاسقابل های اجتماعی غیرآن را با سایر پدیده

ارة ببحث در»بر این باور است که « ادهدین از نگاه میرچا الی»با عنوان  ایهدر مقال

جدید است. پس از پیدایش  دورة دامنةرماهیت و منشأ دین یکی از مباحث مهم و پ

اساسی  گیژموسوم به مدرنیته در تاریخ اندیشة بشری که ویای تفکّر مدرن و دوره

تفکّر علمی است، پدیدة دین در  عیت عقل به معنای جدید آن و غلبةآن مرج

گرفت. در این میان بحث از چیستی دین  قرار مختلفیهای معرض نقد و بررسی

یا دین آکه پرسش  و اینگرفت رقرا ی بیشتر اندیشورانهادر محور و کانون بحث

( 338: 3140) «مبدّل گشت. اناین دور ئلةمس ینرتبه مهم ؟امری بشری یا الهی است

 به بررسی آرای« سمقدّشناسی الیاده و هستی»با عنوان ای در مقاله قربان علمی

یعنی مقدسّ که منظمّ و  پردازد. این مقاله به دو وجه هستی،دربارة هستی می الیاده

نظم، نسبی و نامتجانس است، اشاره مهم است و وجه نامقدسّ که بدون ساختار، بی

شناسی دین و پدیدار» ای با عنوانمجتبی زروانی نیز در مقاله( 3: 3141) کند.می

پژوهی شناسی را در روش دینمعتقد است که او همة اصول مهم پدیدار« الیاده

پردازی و دیالکتیک مقدسّ و نامقدسّ در قرار داده است و نماد خود مورد توجّه

ای گلی ترقی در مقاله( 15: 3185)این روش برای او از اهمیت فراوانی برخوردارند. 

به بحث دربارة زمان و مکان مقدسّ « شناسی آغازینمیرچا الیاده و هستی» با عنوان
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تدائی اسطوره، تجلیّ راستین پردازد و معتقد است که برای انسان جوامع ابمی

 (99: 3150)گیرد. های ازلی معنا میحقیقت است و زندگی او در تقلید از نمونه

 

 زمان مقدّس

برای انسان مذهبی زمان یک امر متجانس و یکسان نیست. انسان مذهبی بدون هیچ 

. هر زمان مقدسّی تحققّ کندعادی به زمان مقدسّ عبور میهای خطری از لحظه

ر انسان دینی د. »استه ازل به وقوع پیوست دوبارة یک رویداد مقدسّ است که در

است که تحت جنبة  تر، زمان مقدسّ مهمدوو از اینکند دو نوع زمان زندگی می

زمان ای نه، یعنی گویابدیظهور میافتنی و دست گشتنیزمان ادواری، بازآمیز تناقض

و شعایر دوباره عینیتّ ها آیین ةوسیله اری بحال اساطیری و ازلی که به طور ادو

اگر زمان آفاقی وصف جسم است باید گفت زمان دیگری »( 63-65: ترقی) .«یابدمی

. در این زمان، گذشته، حال و آینده ت که زمان نفس یا زمان انفسی استهم هس

سالک در خلسة عرفانی، خود » (77: 3141)حسینی و بهمنی « شوند.یک جا جمع می

دیگر جزئی از گذشت زمان نیست؛ زوال  رهاند. این زمانمحدودة زمان می را از

 (6)همان: « ناپذیر است.

 

 رآوردزمان را به تعلیق د تواندیانسان مذهبی م

که یا به تعلیق درآورد. چناناندازد زمان را بر تواندیالیاده منظر  انسان مذهبی مورد

ن در مقدمّة ای ،اسطورة بازگشت جاودانهو مترجم کتاب شناس اسطوره ،اتیسرکار

 نویسد:کتاب در معرفّی انسان مذهبی از دیدگاه الیاده می
زمان به چشم الیاده همانند مایا در نظر یک برهمن هندوست و او برای رفتن به »

. تصادفی است ها را نیز پیمودهراههها و بیفراسوی این کسوف سرمدی، همة راه
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. ستا هاآیینهای سرّی و رازوی دربارة دانشهای پژوهش نیست که بخشی از

جوی والیاده در جستجا از شمنیسم گرفته تا کیمیا، از عرفان گرفته تا یوگا، همه

که انسان در گذشته است  هایی است برای برانداختن زمان، زیرا معتقدچاره

 سرکاراتی« ).و یا حداقل به حالت تعلیق دربیاوردزمان را براندازد  توانستهیم

3189 :5) 

های ذاتی کوشد تا با تقلید از سرنمون ازلی از محدودیتّانسان دینی می»

زندگانی زمانی )فسادپذیری، ناپایداری و مرگ( درگذرد و بدین سان زمان را از 

 که عارفان ایرانیاز جمله ( 91: 3146)آشوری « میان بردارد و به جاودانگی بپیوندد.

 شگرد به خود تفکر و چنبرة دید در را آن و کرده توقف مکان و زمان مسئلة بر

مستقبل و  ،یماضآورده، مولوی است. به نظر او در عالم عدم و لامکان الهی،  در

 نیست:قائم به ذات  یقتیزمان حقوجود ندارد و  حال
 که در او نور خداست یلامکان

 و مستقبلش نسبت به توست یماض

 

و مستقبل و حال از کجاست یماض   

که دوست یپندار زندیچ کیهر دو   

(3370-3373/ 1/ 3153)مولوی    

 محسوب تیازل یاز زمان وجود دارد که نوع یساحت زین یدر تجارب عرفان

 در آن زمان یبه احوال خوش معنو دنیو رس قیکه ادراک حقا یساحت ؛شودیم

 در ندهیگذشته و آهای کشف و شهود، زمان هایعارف در لحظه یبرا دهدیم رخ

 در جذبه و شهود هایلحظه نیصال به عالم معنا در ااتّ .گرددیم یحال فان زمان

هایی حظات، افقل نیو او در اگیرد یو محسوس صورت م یزمان عاد یورا یزمان

 ،یوقت خوش مست. در کندمیمشاهده  تیرا در قلمرو ابد یبیغ قیحقا از

از مرز  رونیکه در آن حال ب شودیعارف گشوده م یبه رو بیغ ازهایی هچیدر

ان کوهیاهیس) .شودیفارغ موچون چند دیو از ق دهیو از چنبرة زمان رهایستد یزمان م

3149 :556-557) 
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 ررا د نشیآفر نیآغاز مانیاز زمان، عهد الست و پ ییمعنا نیعرفا با درک چن»

 الست را از ینغمة لاهوتزمانی، بی به زمانِ وستنیو با پیابند یدرم لحظة حال

 (304: 3149 انیکوهاهیس)« آیند.یو به وجد مشنوند یازل به گوش جان م آسمان

سان های انیکی از مصداق توان او رااز عارفانی است که میابوالخیر بوسعید شیخ

اسلامی صاحب کرامات دانسته  ـ ایرانیمذهبی مورد نظر الیاده دانست که در عرفان 

بوسعید به عنوان کرامات شیخ حیداسرارالتوّ در حکایاتچه آنواقع در .شودیم

های انسان مذهبی بوسعید مشخصّه شود، همان دخالت در زمان است.معرفّی می

و آن قسمت از حکایات عرفانی او که ممکن است از  ستمورد نظر الیاده را دارا

و از سوی انسان تاریخی پذیرفتنی نباشد، با الگوی پیشنهادی الیاده نظر منطق 

ر گذر توانسته دمیبوسعید دهد که شیخکند. حکایت زیر نشان میانطباق پیدا می

مجلس  زنی را در» زمان خلل ایجاد کند تا یکی از مریدان را از مرگ حتمی برهاند:

درانداخت، شیخ اشارت کرد، در هوا شیخ حالتی درآمد، خویشتن را از بام بلند 

معلّق ماند. زنان دست دراز کردند و زن را بر بام کشیدند، و دامن او در میخ ضعیف 

گاهی نیز کرامت بوسعید شامل اطرافیانش ( 389 :3184 منوّربن)محمدّ «آویخته دیدند.

ات . در حکایدهدر شخصی را در جریان زمان ناسوتی قراتواند و او میشود می

واهد اگر بخ و احاطة کامل بر زمین و زمان دارد اشراف وبوسعید شیخ اسرارالتّوحید

این عمل  گرداند.و نیست میزند بر زمین می را هفت آسمان با اشارت او خداوند

در اختیار بوسعید است، که امّا اینشود در ظاهر به خدا نسبت داده میچه اگر

صیتّ او با شخصیتّ انسان مذهبی مورد نظر نشانة دیگری از تناسب شختواند می

نیست،  منحصر به ابوسعید اسرارالتّوحیدلة تعلیق زمان در حکایات ئمس الیاده باشد.

 مصداقرو و از این اندهبرخی از دراویش روزگار او نیز بدین کرامت دسته یافت

بوسعید وارث و وابستة طریقتی بود که خاستگاه آن  .انسان مذهبی الیاده هستند

 و خرقانی ق( 563)وفات:  خراسان بود و نمایندگان آن کسانی چون بسطامی
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بودند، و اساس سلوک او بر ریاضت ق(  7آملی )قرن و ابوالعباس ق( 957)وفات: 

چه آن هرو  و مجاهدت و تزکیه و تصفیة باطن و غایت آن شهود و رؤیت قلبی بود

 با منطق انسان تاریخی در تضاد است.شود مورد او نقل میدر 

 

 استناپذیر کاستیزمان مقدّس پایا و 

 است. ناپذیرزمان مقدسّ پایا و کاستی دیدگاه میرچا الیادهطبق بر
ازلی، کردارهای بغانه و بالاتر از های که نمونهها بدایتانگیز آن لحظة شگفت»

خلاف . زمان مقدّس، براست به وقوع پیوستههمه، فعل الهی خلقت ضمن آن 

در  نهایتنیست، بلکه حرکت دوری دارد و تا بیناپذیر زمان ناسوتی، برگشت

و از یک پذیرد ، نه پایان میکندو تکرار است، نه تغییر پیدا میشدن حال نو

 (8 :3189 )الیاده.« گذردگفت که اصلاً نمیتوان مینظر نقطه

هایی و توصیف بوسعید، تعابیررفتار شیخ و در بیان حالات و اسرارالتّوحید در

در حکایت زیر از شیخ تفاوت و  که مصداق مدّعای الیاده است.شود مشاهده می

زمان تاریخی است و زردی ناپذیری تمایز زردی برگ درخت که مشمول برگشت

کایت این ح. در شودزمان مقدسّ است، بیان می ناپذیریرخ شیخ که مشمول کاستی

پذیری له اشاره دارد که زردی برگ به واسطة زوال و کاستیئبر این مس بوسعیدشیخ

زردی رخ شیخ، عاملی فراتر که درخت است زیرا درخت تابع زمان است حال آن

از گذشت زمان دارد. زردی رخ او دلایل عرفانی و عاشقانه دارد و نشانة زوال و 

دی عشق ازلی و اب به روح جاودانه،یافتن دستنشانة  عکسرنیست، بپذیری کاستی

 است:

د ، برگ زرنگریستمشهد مقدسّ هست بر شیخ ما روزی به درختی که بر درِ»

   ، گفت:بود گشته
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 روی زرد و مرا روی زرد ترا

 

 تو از مهره ماه و من از مهر ماه 

(110 :3184 منوّربن)محمّد  

واقع  هبشود. یمرگ جسم او تصویر مدر حکایتی دیگر، وجود بوسعید فراتر از 

 نیستی و کاستیگونه و از هراست  ذات شخصیتّ او با زمان مقدسّ پیوند خورده

انعی متواند که حضور یا عدم حضور فیزیکی او نمیروست به دور است. هم از این

  بر وجود معنوی او تلقیّ بشود:
 ، وفات نزدیک رسیدهالعزیزروحهالله در آخر عهد که شیخ ما ابوسعید را قدسّ»

اکنون  بینند،را میو آیند تمیجا گفت: ما را بیاگاهانیدند که این مردمان که اینبود، 

برداریم تا مردمان که اینجا آیند، ما را بینند. این حدیث از زمین میان می را ازو ما ت

 «تا به قیامت. بودخواهد ما باشیم و اگر نباشیم این حدیث می برجوشید، گر

 (115 )همان:

له است که انسان مذهبی با مرگ جسم از دنیا ئیّد این مسؤحکایت م این

 تقابل ،بلکه وجود و ذات او تا ابد وجود دارد. در حکایت بالا به نوعیرود، نمی

که ابتدای حکایت « آخر عهد. »شودیزمان تاریخی با زمان مقدسّ نیز مشاهده م

زمان تاریخی است، حال آنکه  سطر آخر آن نشانة زمان  از جنسشود اشاره می

 .  استمقدسّ 

 

 ان به دلیل تسلّط بر زمانراشراف انسان مذهبی بر ضمایر دیگ

ار . مطابق تعبیر الیاده، انسان در روزگاست انسان مذهبی در چنبر چرخ گرفتار نبوده

زمان  ترکتازی ش در معرضاباستان همیشه در چنبرة چرخ گرفتار نبوده و زندگی

شود ویژه زمانی مشخصّ میاهمّیتّ این موضوع به (8 :3189 )الیادهاست. نداشته  رقرا

عرفان ایرانی و در حالات و رفتار  در .که بدانیم انسان متجدّد امروز چنین نیست

بوسعید، گریز از چنبرة چرخ و تقدیر، آن گونه که مورد نظر الیاده است بسیار شیخ
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از درونیاّت تواند ورای چنبرة چرخ، میدر حرکت  واسطة بهاو . افتداتّفاق می

 به عنوان مثال: اطرافش آگاه شود.های آدم
سعید بو، که چون شیخالعزیزروحهالله الحرمین ابوالمعالی جوینی گفت: قدّسامام»

ر بود چنانک پیش او سخنِ او نتوانستی به نشابور آمد، پدر من او را عظیم، منکِ

گفت. یک روز چون از نماز بامداد فارغ شد مرا گفت جامه درپوش تا به زیارت 

ون خانقاه شیخ. چه پس هر دو برفتیم تا ب بوسعید شویم. مرا ازو عجب آمد.شیخ

ای خلیل خدای به نزدیک حبیب خدای، آی شیخ گفت: درشدیم از در خانقاه در

صومعه تنها بود، مریدان را ، شیخ در شدرمرا از آن سخن هم عجب آمد، پدرم د

آواز داد کی بیایید و مرا بردارید. و شیخ ما در آخر عمر دشوار برتوانستی خاستن، 

از بس ریاضت کی در اوّل عهد کرده بود و خود را از پای درآویخته بیشتر بر 

مدد کسی دست بر تخت قوّت کردی تا بیه تخت نشستی و پای فروگذاشتی و ب

. شیخ پدرم را در گرفتندیدند از مریدان شیخ و او را بربرخیزد. دو کس بدو

 آمدرد ، استاد امامآمدبنشستند و سخن گفتند چون ساعتی برای و لحظهگرفت بر

و یک زمان حدیث کردند. استاد امام برخاست و برفت. پدرم از پس پشت استاد 

رران بوسی ب. شیخ دهان بر گوش پدرم نهاد و چیزی بگفت. پدرم نگریستامام می

شیخ داد. مرا از آن حرکت تعجبّ زیادت گشت. پس پدرم برخاست و بیرون 

خانه رسیدیم از پدر سؤال کردم که مرا امروز از سه حالت تعجبّ ه آمدیم. چون ب

 هر بودی و مرا بامداد فرمودی کی برخیز تا بآمد: یکی آنک شیخ بوسعید را منکِ

شیخ رفتیم گفت درآی ای خلیل خدای زیارت شیخ رویم. و دوم چون به نزدیک 

به نزدیک حبیب خدای. سِیم چون استاد بیرون رفت تو از پس قفای استاد 

در ران او نهادی. پ ، تو بوسی برگفتگوش تو دره ، شیخ چیزی بنگریستیمی

موضعی عزیز و متبرّک و جایی خوش ه گفت بدانک من دوش بخواب دیدم کی ب

و خلق بسیار گفت دم که در آن جای مجلس میبوسعید را دی، شیخگذشتممی

وی بود، روی از آن موضع بگردانیدم. هاتفی  نشسته، من از غایت انکاری که با

که به منزلت حبیب خدای است در زمین. گردانی آواز داد کی روی از کسی می

چون بشنیدم مرا غیرت بشریّت دامن گرفت با خود اندیشیدم کی اگر او به منزلت 

ایی. منزلت خلیل خده منزلت کی باشم. آواز آمد کی تو به خدایست تا من بحبیب 
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 عوض هره بلک ب بود همن بیدار شدم از آن انکار که مرا با شیخ بود. هیچ نماند

امروز به زیارت او شدیم، گفت درآی ای بود.  داوری هزار دوستی پدید آمده

راست و کرامت بر آنچ تو فه خلیل خدای نزدیک حبیب خدای، باز نمود که من ب

اطّلاع دارم. چون استاد امام برخاست من بر اثر او ای خواب دیدهه دوش ب

د و من درجة که اگر شیخ درجة حبیب دارگذشت ، بر خاطرم مینگریستممی

 کلیم دهان بر گوش من نهاد و گفت درجة استاد امام چیست؟ شیخ خلیل، درجة

بر ضمایر بندگان ایزد سبحانه و تعالی، تعجبّ تعالی. از آن اشراف خاطر او خدای

ها کردم و سر فرو بردم و بوسی بر ران شیخ داد. من با پدر گفتم حالت این منزلت

؟ پدرم این حدیث به اسناد درست روایت کرد کی رسول دانست چگونه توانم

م شیخ لاو بعد از آن با پدر به ساسرائیل صلعم کی: علما امَّتی کانبیاء بنیگوید می

  (86-85 :3184 منوّربن)محمّد .«رفتممی

 به عنوان انسان مذهبی به بوسعیدکه مشاهده شد در حکایت بالا شیخ گونههمان

ابوالمعالی الحرمین از درونیّات امامتواند حرکت ورای چنبرة چرخ، میواسطة 

ای لهئاست. مس یافته او به حقیقتی ماوراءالطّبیعه دستواقع آگاه شود. در جوینی

 : شودکه در نظام فکری الیاده نیز بدان اشاره می

است که انسان مذهبی با نظام فکری خاصّ خویش مفاهیمی آن الیاده بر»

همچون هستی، نیستی، زمان و ابدیتّ را به صورتی تمثیلی و رمزوار و با زبانی 

رد نظر الیاده در حکایت موآمیز زبان اشارت( 9: 3141 )علمی .«کندیبیان مآمیز اشارت

 :شودمشاهده می اسرارالتّوحیدزیر از 
 بود، که روزیالعزیز روحهالله بوسعید خشاب گفت، کی خادم خاصّ شیخ قدّس»

، شدبیرون آمد تا به گرمابه شود، عمید خراسان میکویان شیخ از خانقاه کوی عدنی

حاجب محمّدش گفتندی. ساختی بر اسب افگنده، و هنوز عمید خراسان نبود، هم 

 دستوریه زیر آمد و خدمت کرد و گفت به چون چشم بر شیخ افگند از اسب ب

کی شیخ مرا در دل خود باید سخنی بگویم، شیخ گفت بگوی. عمید گفت می

جای دهد، شیخ گفت دادیم، او خدمت کرد و برفت. و شیخ به گرمابه رفت و آن 

خ آن ، گفتم ای شیداشت نتوانستم، خویشتن نگاه داشتحدیث با من صحبت می
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مرد چنان سخنی بگفت و تو اجابت کردی، او را چه محلّ آن بود؟ شیخ گفت او 

و کار اباز  د. از آن روزبتعالی سرّی است، عجب نبود که آنچ جوید، بیاحقَ را با

نزدیک، خواجه بوالفتح شیخ گفت: روزی پیش مدّتی  بالا گرفت تا بعد از آن به

اده بودم، و عمید خراسان احمد دهستانی بود و این حاجب محمّد حاجب شیخ است

، جوانی صاحب آمداو بود، روزی به زیارت شیخ درآمدند، حاجب محمّد پیش می

جمال بود، درآمد و خدمت کرد، شیخ گفت درآی ای عمید خراسان. او گفت 

یخ گفت نه عمید ، شآمداو میاثر  ، و احمد دهستانی برآیداینک عمید خراسان می

خراسان تویی، او سگیست، سگانش بدرّند. و شیخ احمد دهستانی را که عمید 

مّد، کردند و حاجب محپاره بود هیچ التفات نکرد، احمد دهستانی را بکشتند و پاره

ید کفایت او بود و پیوسته ه عمید خراسان گشت و شصت سال خراج خراسان ب

 رمنّوبن)محمدّ «خراسان. در عمیدیام خبه تفاخر بازگفتی که نصب کردة  شی

3184: 84) 

شود میگر مورد نظر الیاده در حکایات بالا بدین صورت جلوه آمیززبان اشارت

بوسعید از ظاهر و گفتار اشخاص قادر به کشف شخصیتّ و ماهیت درونی که شیخ

ای که ونهگ بهشود انسان مذهبی یا تاریخی میعنوان  ایشان و نیز موقعیت ایشان به

 که او را با حق سرّی است. شودگوی کوتاه با عمید خراسان متوجّه میودر گفت

اوّلیّه مانند خوردن غذا و دفع آن  هایکه انسان تاریخی مقهور و تابع نیازحالی در

اگر نتیجه درکند. یحرکت مای ، انسان مذهبی فراتر از چنین چرخهباشدمی

یخ را تحلیل کنیم و ش اسرارالتّوحیدادی الیاده حکایات بخواهیم با الگوی پیشنه

بوسعید را مصداق انسان مذهبی مورد نظر الیاده بدانیم، نباید کرامات وی و اتّفاقات 

و رخدادهای پیرامون وی را انکار جهان واقعی و گریز به جهان رؤیا و تخیّل تفسیر 

که مخصوص انسان  ایدغدغة وجودی او را تشخیص داد؛ دغدغهتوان کنیم، می

 ل به زمان مقدسّ است.ئو قا مذهبی
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 عمل مینوی

هر »دیدگاه الیاده، هر تصورّی در جهان دارای دو جنبه است: مینوی، دنیوی. طبق بر

 مینوی، مثالی ایهدر گیتی چه مجرّد باشد و چه مجسّم و استومند، نمونای پدیده

تصوّری در جهان دارای  ر چیزی، هره ست.ا وار، دارد که برین و ناپیداافلاطونی

از دیدگاه میرچا الیاده  (50: 3189 )الیاده «دو جنبه است: جنبة مینوی، جنبة دنیوی.

 عمل مقدسّ )مینوی( شامل سه مشخصّه زیر است:
، برجسته و مهم عادیو یا چیزهای غیرطبیعی امر مقدسّ قلمرو امور فوق .3

مقدسّ، حوزة  .1؛ و واقعیت مطلق است . مقدسّ، ابدی، مملوّ از جوهر5؛ است

نظم، کمال و جایگاه اجداد، قهرمانان و خدایان است. تجلیاّت امور مقدسّ به جهان 

 جوادی)بخشد تا انسان زندگی خویش را بر اساس آن تنظیم نماید. می« نظم قدسی»

 در نقطة مقابل عمل دنیوی نیز شامل سه مشخصّه زیر است: (9: 3185

اهمّیّت یی از حوزة امور روزمرّه و یا چیزهای معمول، تصادفی و بی. امر دنیا3

. امر دنیایی، نابودشدنی، زودگذر و مبتنی بر خیالات است. تنها به میزانی 5؛ است

. امر دنیایی، آشفته، در 1؛ مند است که با امر قدسی در ارتباط باشداز واقعیت بهره

 )همان(آدمی است. بر رفتار  گذاریحال تغییر و فاقد تأثیر

نبة مینوی بر جها دنیوی پدیده جنبةبر  انسان مذهبی علاوهعنوان  بهبوسعید شیخ

. به همین خاطر است که گاهی با رمز و اشارت بر است نیز احاطه داشتهها آن

 وی همچنین غرقه .گذاردیمریدان از جنبة مینوی تصوّراتشان صحهّ ماطّلاعی بی

یخ ما ش: »داندمینوی می و غفلت از جنبة« پراکندگی»دلیل  دنیوی را در جنبةشدن 

دوستی دنیا بود، آن دل پراکنده بود و دل پراکنده، نه سود را  ورگفت: هر دلی که د

ورز الیاده بر این باور است که انسان دین( 130 :3184 منوّربن)محمدّ« شاید نه زیان را.

 اسرارالتّوحیددر . زندگی کنددار به طور معنا تواندتنها در یک جهان مقدسّ می

 کلُّ ما شَغلکَ عنآنگه گفت: : »شودمی تمییز دادهگونه نجهان مقدسّ و نامقدسّ ای
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 آفت و ،ستوست، آن دنیای توتکنندة اللّه فهُوَ مشؤومٌ علیکَ. هرچه آن مشغول

نیا زین معنی در دست اوست، واماندن توست و در هرچه پراکندگی توپراکندگی ت

حکایت بالا تأییدی بر این مدّعای الیاده است  (133 :3184منوّر بنمحمّد) «و آخرت.

بخشد تا انسان زندگی خویش می« نظم قدسی»که تجلیّات امور مقدسّ به جهان 

 هر است ومند ذات جهان از نظم قدسی بهره ،را بر اساس آن تنظیم نماید. بنابراین

ی از انسان تاریخگرفتن  فاصلهواسطة  بهشود پراکندگی مشاهده میآفت و چه آن

 نظم قدسی است. 

 

 اندآغاز کرده انزندگی انسان مذهبی اعمالی است که دیگر رتاسرس

سرتاسر زندگی انسان مذهبی، تکرار اعمالی است که دیگران  بر طبق دیدگاه الیاده،

آن »، در «آغاز در»نکه برای ایکنند مردم این کارها را تکرار می» .اندآغاز کرده

به نظر الیاده، ( 34 :3189 )الیاده .«اندهرا تقدیس کردها ایزدان و نیاکان آن« روزگاران

ت اس ایاوّلیهّ اعمالو  هاتتکرار و تقلید حرک اًانسان اوّلیهّ، دقیق اعمالو ها حرکت

انسان دینی با زندگی بر » .اندکه خدایان در آفرینش و سامان دادن جهان انجام داده

ادواری، زمان را های و تکرار رفتارهای مثالی و آیینبشری  فوقهای طبق الگو

امر مقدسّ، به فراسوی زمان که های و با بازگشت به سرچشمهکند وارونه می

از سخنان الیاده واقع در (359)همان:  .«گرددآفرینش جهان در آن آغاز شده ، باز می

که ناستنباط کرد که هر نوع تدبیر و تولیدی نکوهیده است مگر ایگونه اینتوان می

با د بوسعیگوی شیخواین موضوع در گفت ازلی باشد.های به نوعی تکرار نمونه

یخ! یا ششیخ ما را سؤال کردند که » :شودینیز مشاهده م اسرارالتّوحیدمریدانش در 

 کارِ دبیرالتدبیرُ تدمیرٌ ت ما گفت:یخ ش نرسیم.کنیم درین معنی میهر چند تدبیر می

اللّه بترککم  اطلب اند:تر از تدبیر نیست. ایشان گفتهخبران بود و هیچ راهزن عظیمبی
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در حکایت  (133-135: 3184ر منوّبن)محمدّ «التدبیر فان التدبیر فی هذا الطریق تزویرٌ.

صوفیه، نیز انقطاع عارف از هر نوع ابداع و تولید  ة، سعیداسرارالتّوحید دیگری از

آنگه »( است خواستار است: الهی)غیر ازلیغیرچه را و استقلال و از ارتباط با هر آن

ن او و شیخ بوعبدالرحّماست  گفت: سعیدة الصوفیة از ناسکات این طریقت بوده

جرة ح سلام به در تبرّک بهه . جمعی ازین طایفه باسته را در طبقات ناسکات آورد

ل : قطع اللهّ عنکم کاست آن موفقّه گفته« دعایی بگوی ما را.» وی شدند و گفتند:

 ( 135 )همان: «قاطع یقطعکم عنه.

دهند صور یابد که نشان میهایی را میالیاده در ادیان مختلف، نمادها و اسطوره

کند. ار میارتباط برقرازلی واقعیت دارد و سپس میان ادیان مختلف با ادیان باستانی 

و کارهای آدمی دارای ارزش  هابیرون و رفتار جهانِهای ، چیزاو دیدگاهطبق بر

ه با ککنند ذاتی و مستقل نیستند بلکه این چیزها و کارها زمانی ارزش پیدا می

واقعیتی فراتر از خود انباز شوند و اعمال آدمی به میزانی که کرداری آغازین را 

« هیچ»( 38-34: 3189 )الیاده .شونداز اعتبار و واقعیت برخوردار می کنندتکرار می

است. چون او قرار نیست چیز یا پذیر  بودن انسان مذهبی نیز از این طریق توجیه

یر و اگر غ آغازین را تکرار کندهای نمونهبایست کار جدیدی انجام بدهد، بلکه می

 این انجام دهد، اشتباه است:
که کار ما با شیخ بوسعید  گفتمظفّر حمدان در نوقان یک روز میخواجه امام »

ارزن. یک دانه شیخ بوسعید است و باقی من. مریدی از ای همچنانست که پیمانه

را بشنید از سرِ گرمی برخاست و  حاضر بود، چون آنجا آنِ شیخ بوسعید آن

گفت. با شیخ ببود  کرد و پیش شیخ آمد و آنچ از خواجه امام مظفّر شنیدهافزار پای

شیخ گفت: خواجه امام مظفّر را بگوی که آن یک دانه هم تویی، ما هیچ چیز 

 ( 345 :3184 منوّربن)محمّد «نیستیم.
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 این بودن جنبة طنز و کنایه دارد با« هیچ»اشارة  بوسعید به چه در حکایت بالا اگر

ای دانست که هیچ موجودیتّ تازهآن را دالّ بر گزارة مورد نظر الیاده توان میوجود 

  ابدی وجود ندارد. ـ غیر از موجودیتّ ازلی

 

 مکان مقدّس

 ودش، واقعی میکندهر مکانی در اثر مشابهتی که با مرکز عالم پیدا می

، واقعی کندیبر طبق دیدگاه الیاده، هر مکانی در اثر مشابهتی که با مرکز عالم پیدا م

که چگونه چیزها در اثر هنباز هند دنشان می»دارد که . او بر نکاتی تأکید شودیم

و ها : شهرها، پرستشگاهشوندی، از واقعیت برخوردار م«مرکز»شدن با نمادهای 

 .«دندگری، واقعی مکننددر اثر همانندی و مشابهتی که با مرکز عالم پیدا میها خانه

 به عنوان عالم صغیر در نقطةآدم  الیاده بر این باور است که خلقت (50 :3189 )الیاده

 میانه و در مرکز جهان صورت گرفته ایه)عالم کبیر(، در نقط مقابل آفرینش جهان

محراب یا حرم قدس و هر ساختمان نوی جز تکرار الگوی مثالی مرکز »است. 

به اعتقاد ( 77 :3150 )باستید« ، نیستند.یابدعالم که در آن ناسوت با لاهوت ارتباط می

هیچ نوع جهت هدایتی معیّن نیست، بردارندة الیاده، وجه نامقدسّ هستی در

که وجه مقدسّ هستی جهت افقی و عمودی هر دو را دارد زیرا ممکن صورتیدر

کار موجودی را آش ،نیست که وجه مقدسّ هستی، گشودگی به تعالی نداشته باشد

تلاقی جهت افقی و عمودی  همین» و متجلیّ نسازد، نامتناهی، قادر و مقدسّ نباشد.

انسان دینی جهان را مقدسّ، منظمّ و دارای ساختار دانسته شود است که سبب می

دیدگاه طبق بر( 5 :3141 )علمی «نظمی در وجه غیر قدسی هستی رها شود.و از بی

است. « جهانی خدایی»ساکن شدن در  ،ورزالیاده، غم غربت ژرف انسان دین

همانند خانة خدایان باشد که بعداً این اش ین است که خانه، آرزوی او ااینبنابر



 ـ 45 بهار ـ 70 ش ـ39 س  577 /...حکایات  الیاده در چامیر« مفهوم انسان مذهبی» کردکار تحلیلــــــ

 

 

ای، انسان درگزارش اسطوره» .است مقدسّ تجلیّ دادههای حرم آرزو را در معابد و

ای، ... جهان سرنمونیِ اسطورهجهان همچون هدف آفرینش حضور دارددر مرکز 

با برتری تمام، همان قلمرو امر  که محور جهان آفرینش است. کانون کانونی دارد

قدسی یا سپنتاست یا قلمرو حقیقت مطلق که بر جهان آفرینش، سراسر چیرگی 

لاهیجی گوید: خرابات اشاره به وحدت است. نهایت این »( 91: 3146)آشوری « دارد.

 «منطمس در ذات حق یابد. خرابات مقام ذات است که ذوات را همه محو و

سخنان نمادین شیخ اشراق، بیابان محلیّ برای حرکت روح  در (191: 3150)سجادی 

خرابات و بیابان برای عارف براین، بنا( 315 :3155 )ارنستبه سوی تعالی است. 

مقدسّ مانند خانقاه و های قدسی است. مکان مکانی مقدس و محلّ تجلیّ امر

شکل  هستند که بهای اسطورههای صومعه و خرابات برای عارفان مانند مکان

 مقدسّهای گاهی مانند مکانها و دلیل تبّرک و تقدسّ آناند هی تقدسّ یافتخاصّ

 (590 :3147و همکاران  )حسینی مؤخّر است.ای اشاره یا الهام وای واقعه ایهاسطور

خرابات محلّ نزول روح و تابش نور خدا برآن است و جایی است که روح برآن 

فرود آمده و با خاک آن درآمیخته است. خرابات در سرنمون ازلی، همین جهان 

توان دید. خاکی و تجلّیگاه زیبایی است که درآن بازتاب نور جمال الهی را می

عالم خاکی، زمان « خراباتِ» عالم روحانی به« مسجدِ » درواقع این گذار ازلی از

( 106-138: 3146)آشوری ازلی خود را دارد که همان زمان رویدادهای ازلی است. 

ورز انسان دین ین تجلیّ مربوط به خواست و ارادةدر قلمرو مکان مقدسّ، بیشتر»

در همان قلب امر واقعی، در مرکز جهان، بایستد، یعنی دقیقاً خواهد است که می

به سوی چهار افق و جایی که ارتباط با جا و از آنآید میوجود  عالم بهجایی که 

 (8 :3141 )علمی .«دهداست حرکت را گسترش می پذیرنموجودات برتر امکا

خ و از مشاهیر مشایاست  شیخ بوالفضل شامی مردی سخت عزیز و بزرگوار بوده»

قاه در خانالعزیز هروح اللهدر شب بخواب دید کی شیخ ابوسعید قدّس .متصوفّه
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و هر  گرفتیکنار در درآمدی و طبقی در دست پر قند در میان جمع آمدی و از

کردی چون به شیخ بوالفضل رسیدی آنچ بر طبق کس را از آن قند نصیب می

مانده بودی جمله در دهان وی کردی چنانک دهان او پر شدی. از آن شادی از 

الی خادم را آواز داد و گفت تا روشنایی خواب درآمد و دهان خویش را پر قند، ح

آوردند و جمع را بیدار کردند و بنشستند و او خواب خویش بگفت و از آن قند 

افزار جمع را نصیب کرد و برخاست و غسلی برآورد و دوگانه بگزارد و پای

خواست و گفت صلاء زیارت شیخ بوسعید! جمعی موافقت کردند و او پیاده از 

دستور ننشست و درین وقت او را ه میهنه آمد که در راه هیچ ب هبالمقدّس بیت

وقت ه میهنه رسید چند روز مقام کرد و به هشتاد سال زیادت عمر بود چون ب

ت کنم تا حرمبازگشتن جملة فرزندان شیخ را بخواند و گفت شما را وصیت می

کرد و به و حقّ این تربت بزرگوار چگونه نگاه دارید و جمع را وداع  این بقعه

 ( 114: 3184 منوّربن)محمّد «بازگشت.المقدّس بیت
ز خود را در مرکتواند له دارد که شیخ بوسعید میئحکایت بالا اشاره به این مس

و بدین وسیله به سطح مطلق واقعیت راه یابد و این راهیابی در دهد جهان قرار

 .سازدیی است که او را از ارتباط با موجودات برتر مطمئن محدّ

 

 است هاز کیهان برتری است که در آن واقع شد« مثالی»جهان اطراف ما 

از کیهان برتری است که در آن واقع « مثالی»بر طبق دیدگاه الیاده، جهان اطراف ما 

 . است شده
که هایی کوه ،شودجهانی که حضور انسان و اعمالش در محدودة آن احساس می»

مسکون و آبادان، رودهای قابل کشتیرانی،  هاینسرزمی، رودآدمی از آن بالا می

 و مینوی که گاهی به هستند علویهایی همه دارای نمونهها، و پرستشگاهها شهر

ا و همتصورت  و گاهی نیز صرفاً به« مثال»صورت  ، گاه به«نگاریده»یک صورت 

: 3189 )الیاده «که در حریم کیهانی برتری جای دارند.اند شیئی تصوّر شده« همزاد»

51) 
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هایی از اعتقاد به جهان برتر که جهان مادی در نمونهدر عرفان فارسی نیز 

حقیقت تصویری از آن عالم برین و متعالی است، وجود دارد که مؤیدّ دیدگاه الیاده 

 کند:در این مورد است. مولانا از جمله عارفانی است که به این موضوع اشاره می
 اشو سایه مرغ بر بالا پرّان

 ابلهی صیّاد آن سایه شود

 خبر کان عکسِ آن مرغ هواستبی

 

وشدود بر خاک پرّان، مرغمی   

مایه شوددود چندانک بیمی  

خبر کی اصلِ آن سایه کجاستبی  

(935-936/ 3/ 3153)مولوی   

از  «مثالی»بوسعید له اشاره دارد که جهان اطراف شیخئبه این مس زیرحکایت 

که شیخ بر تمامی روست . هم از ایناست آن واقع شده است که در کیهان برتری

یا « نگاریده»اجزای آن آگاهی و تسلّط دارد. آسیاب در این حکایت مصداقی از 

 :دمورد نظر الیاده است که در حریم کیهانی برتری جای دار« مثال»
ی و ساعتداشت یک روز شیخ با جمعی صوفیان به در آسیایی رسید. اسب باز»

این  : تصوّفگویدگوید؟ میدانید که این آسیا چه میمیگفت میتوقّف کرد. پس 

کنی، دهی و گرد خود طواف میستانی و نرم باز میاست که من در آنم، درشت می

کنی تا هر چه نباید از خود دور کنی، همة جمع را وقت سفر خود در خود می

 (559 :3184 منوّربنمحمّد) «گشت. خوش

که به قول شیخ در آخر عهد، تمامی  اشاره دارد لهئبه این مسزیر نیز حکایت 

و گاهی نیز « مثال»صورت  ، گاه به«نگاریده»یک صورت  بهها و جایگاهها مکان

که در حریم کیهانی شد  شیئی تصوّر خواهند« همزاد»همتا و صورت  صرفاً به

داران پدید آید و مرقعها جایگاه شیخ در آخر عهد گفت کی» برتری جای دارند.

بسیار گردند و لکن ستر، این مردمان تا خلق فرانگرند همه را یکی بینند و یکی 

 (115)همان:  «از چشم خلق.مانند  دانند و این جماعت خود پوشیده
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ی ، ارزشرسداز سوی الگو بدان میچه ناز آغیر  جهانی که بشر ساخته به

 ندارد

 از سوی الگو بدانچه از آنغیر  جهانی که بشر ساخته به الیاده،بر طبق دیدگاه 

جهان پیرامون ما، جهانی که به دست بشر معمور و آبادان »، ارزشی ندارد. رسدمی

که اسوه و الگوی آن است،  مینویای توسط نمونهچه شده، اعتباری ندارد جز آن

ساطیری راهی برای بازگشت های اتکرار»( 59 :3189 )الیاده .«شودیبدان ارزانی م

« اینجا»همة آنچه »( 50: 3141)حسینی و بهمنی « بشر به زمان و مکان ازلی است.دوبارة 

، «آنجا»دهد، بنابر یک الگوی تقدیری، در رویدادی و در بستر زمان گیتیانه روی می

، پیشاپیش طرح و چندوچون آن، معیّن و معنا شده «در ازل»در جهان مینوی، 

های این جهانی به ها، رویدادبنابراین، در تأویل اسطوره( 93: 3146آشوری )« است.

در )همان( شوند. بازنمودی از رویدادهای ازلی و و تقلید و تکرار آنها مبدّل می

شناسی اسطوره بنیاد، یادکرد مداوم رویدادهای ازلی به معنی زنده کردن هستی

از چه همواره بر آن اسرارالتوّحیداز های در حکایت( 153)همان: خاطرة ازلی است. 

ا یاندوزی نتیجة ثروتچه آن و هرشود تأکید میرسد، سوی الگو )درگاه الهی( می

 هم در ظاهر فریبنده باشد، فاقد ارزش است.چقدر باشد هرها طمعکاری انسان
. کردبوبکر مکرّم گفت کی کیایی بود در نشابور کی پیوسته بر شیخ احتساب می»

وایی یک روز شیخ را سفطی عود آوردند و هزار دینار. شیخ حسن را گفت زیره

یبی ه تا همسرایگان را نیز نصو حلوایی ترتیب ده و آن سفط عود بیکبار در آتش نِ

تکلّف بنهادند. این کیا درآمد تا بر شیخ احتساب کند. گفت در ه رسد. و سفرة ب

ن چه اسرافست؟ و سفاهت و زجر ، ایبینیو سختی که میسال چنین وقتی تنگ

اه وی نگه . شیخ سربرآورد و برنجیدندیو اصحابنا مداد . شیخ جواب نمیکردمی

کرد و گفت: درآی. کیا دوتا درآمد. شیخ گفت: نیز فروتر آی. نیک دوتا گشت، 

و در مسجدی که پهلوی خانقاه بود بنشست.  گشتحیله بازه همچنان بماند و ب



 ـ 45 بهار ـ 70 ش ـ39 س  574 /...حکایات  الیاده در چامیر« مفهوم انسان مذهبی» کردکار تحلیلــــــ

 

 

بود، بعد از چنان همنیم ول. دو ساکردفرمود تا او را خدمت میشیخ درویشی را 

 (355 :3184 منوّربن)محمّد «آن وفات یافت.

 نهمانند دیگر صوفیاباره بوسعید در اینهای دیدگاهدهد حکایت بالا نشان می

ه چر ارتباط است را پسندیده و هر آنبا فقر د چهو دراویش نیست که بخواهد هر آن

وی بلکه او با بینشی فراتر، پیوند عمل با الگ ،و لذّت باشد را ناپسند بداند از ثروت

    .یابدابدی )حکمت و مشیّت الهی( را در می ـ ازلی

خ شی ارزشی ندارد.رسد از سوی حق بدان می چهجهان مخلوق بشر به غیر از آن

ات ذ جوی واقعیت دروک انسان مذهبی رستگاری را در جستیعنوان  بوسعید به

گوی دیدگاه الیاده تکرار الطبق بر .یابدتنها الگوی مثالی میعنوان  بهتعالی باری

در وجود تواند و در نتیجه او میشود شدن اعمال انسان میدار مثالی سبب معنا

  واقعی سهیم شود.
که او را به پیروی از الگوها و است  گویی، انگار گرایشی در انسان نهفته»

اعمال وابسته  هایبا تکرار دوره ورزانسان دینکند. آغازین وادار میهای نمونه

دوباره متولّد شده و در قرب مرکز شناختی هستیلحاظ  به خلقت عالم وجود، به

ی به راست» و «واقعی»زیرا انسان دینی تنها هنگامی خود را  ،گیردهستی قرار می

های گ. پس در فرهنشودکه از خویشتن خود بیگانه میانگارد می« خویشتن

به  وایستد میکه از خود بودن بازبیند کهن، انسان تنها هنگامی خود را واقعی می

 (34 :3141 )علمی.« دهدیتقلید یا تکرار الگوهای اوّلیّه الهی تن م

 .بوسعید استهمان رفتار خارج از عادت شیخ اسرارالتّوحیدالگوی مثالی در 

انسان دورة مدرن کاملاً در مقابل یکدیگر است. الیاده  بینش انسان جوامع سنتّی و

ادّعای مهمّ تفکّر مدرن را نفی ، تخیّلی و توهمّی بودن تفکّر انسان جوامع سنّتی

کرده و معتقد است که تمایل انسان دیندار به زندگی کردن در مکان مقدّس، بدین 

میل و »دهد: قرار ست که او تمایل دارد مسکن خود را در یک واقعیت عینیا معنا

گرایش انسان دینی برای زیستن در جوار امر قدسی درواقع برابر با اشتیاق او برای 
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گزیدن منزلگاه خود در واقعیت عینی است و نه تن دردادن و ازپادرآمدن با نسبیت 

ناپذیر تجربیات صرفاً ذهنی، و شوق زیستن در جهانی واقعی و مؤثّر است نه وقفه

بنابراین، اگر انسان مدرن از دیدگاه ( 55: 3188 )الیاده« وهم و پندار.زیستن در جهان 

گفتار و رفتار شیخ بوسعید را متوهمّانه یا فراواقعی بداند از منظر یک  ،خویش

انسان مذهبی عین واقعیت است. طبق دیدگاه الیاده بینش انسان مذهبی )مانند شیخ 

چه آناز  رغیای گونه و واقعی را باید بهبوسعید(، توهّم و غیرواقعی نیست. امّا عینی 

اساس، الیاده دقیقاً در مقابل تفکّر انسان این ، فهمید. برپنداردکه انسان مدرن می

، معتقد است که این امور با داندمدرن که صرفاً عقل مدرن را منطق فهم امور می

 .آیندعمل منطقی و عقلی به دست نمی

 

 نتیجه 

انسان مذهبی مورد نظر الیاده های یکی از مصداقتوان را میابوالخیر بوسعید شیخ

در چه . آنشودیاسلامی صاحب کرامات دانسته م ـ دانست که در عرفان ایرانی

خالت ، همان دشودکرامات شیخ بوسعید معرفّی میعنوان  به اسرارالتّوحید حکایات

یاده به نظر ال کند. در گذر زمان خلل ایجادتوانسته بوسعید میدر زمان است. شیخ

باور است که یک واقعیت مطلق و مقدسّ وجود دارد که فراتر این  مؤمن همیشه بر

به آن تقدسّ نتیجه و در سازدا خود را در این جهان متجلیّ میاز این جهان است، امّ

 این تقدسّ و واقعیت همانی است که در حکایات .بخشدیو واقعیت م
عرفان ایرانی و در حالات و رفتار شیخ بوسعید،  . درکنیمیمشاهده م اسرارالتّوحید

. افتدکه مورد نظر الیاده است بسیار اتّفاق می گونهگریز از چنبرة چرخ و تقدیر آن

ا او ی دهدکه نشان میشود بارها رفتاری از بوسعید مشاهده می اسرارالتّوحیددر 

و از زنند  قواعد دنیوی را برهماحتی ر به توانندمی اندرسیدهاو اولیایی که به مقام 
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، فراتر روند. داندانسان تاریخی خود را مجبور به حرکت در مسیر آن میچه آن

را با یک مدّعی )انسان  خودتمایز  اسرارالتّوحید بوسعید در حکایاتکه چنان

هدف غایی اشخاص رسیدن به مرتبة  اسرارالتّوحیددر  .سازدیتاریخی( نمایان م

. یدنماانسان مذهبی و دست یافتن به زمان مقدسّ است که در قالب کرامت رخ می

اده نظر الیطبق بر که نقل این کرامات برایشان جذبة فراوان دارد.روست هم از این

تفاوت اساسی انسان مذهبی با انسان تاریخی این است که انسان مذهبی، احساس 

د انسان تاریخی تأکیکه آن دارد، در حالیهای گناگسستنی با جهان و آهن پیوندی

 پذیریهر انسانی که توانسته بُعد کاستی ،دارد که فقط با تاریخ ارتباط دارد. بنابراین

ی اگر در رفتار کلّ .استه زمان را درنوردد، به شخصیتّ مورد نظر الیاده نزدیک شد

یافت که نه چیزهای برون جهان از نظر او دارای  یمخواه انسان باستانی بنگریم در

ارزش ذاتی مستقل هستند و نه رفتار و کردارهای آدمی. چیزها و کارها هنگامی 

. هنگامی ستا هاطریقی با واقعیتی انباز شوند که فراتر از آن از کهکنند ارزش پیدا می

ی مقدسّ، پیرامون ای از امور و رفتارهاشبکه، که یک امر مقدسّ موجودیتّ یافت

ند ماشیای مرتبط با آن از این قداست بهره ةسان که همگیرد، بدینآن شکل می

متعددّی در تأیید این مدعّای الیاده سخن های در حکایتبوسعید گردند. شیخمی

واقعیتی ورای عنوان  کرامات بوسعید همان است که الیاده از آن به .استه گفت

. عمل مینوی مورد نظر الیاده همانی است که در عرفان کندچیزها و کارها یاد می

. در نظر عارف کامل تنها یک حقیقت است بوسعید از آن با عنوان وحدت یاد شده

. داندوجود دارد. او عالم کثرت و موجودات آن را نمودی از آن حقیقت واحد می

 قلمرو مکان مقدسّ،در  تمام ادیان نیز سرشتی یکرنگ و یکسان دارند. او در نظر

یعنی در مرکز جهان بایستد دقیقاً جایی  در قلب امر واقعی، خواهدمی انسان دینی

به سوی چهار افق و جایی که ارتباط با موجودات جا و از آن آیدکه عالم به وجود می

ود را در خ تواندبوسعید می. شیخدهدبرتر امکان پذیر است حرکت را گسترش می
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این الیاده بر یابد. و بدین وسیله به سطح مطلق واقعیت راه دهدرمرکز جهان قرا

عالم ) باور است که خلقت آدم به عنوان عالم صغیر در نقطة مقابل آفرینش جهان

یز ن اسرارالتّوحید. در است میانه و در مرکز جهان صورت گرفتهای کبیر(، در نقطه

و  دخوخلقت مرتبط با افتد، در جهان اتفّاق می را چهشیخ بوسعید گاهی همة آن
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